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از »مدرسه« چه انتظاری باید داشت؟

مشق آدمیت یا زنگ حقیقت

خانــواده، دین، آمــوزش و پرورش، اقتصاد و حکومــت نهادهای اصلی جوامع 1 
انسانی هستند. نهاد، نظامی به نسبت پایدار و سازمان‌یافته از الگوهای اجتماعی 
اســت کــه برخی از رفتارهای نظارت شــده و یکســان را با هدف بــرآوردن نیازهای 

اساسی جامعه، دربر می‌گیرد.
نهــاد آمــوزش و پــرورش به دو صورت رســمی و غیررســمی وجــود دارد. انســان 
موجودی اســت که در طول حیات خود توانایی یادگیری دائمــی دارد. یادگیری از 
محیط‌های رسمی آموزشی مانند مدرسه و دانشگاه در حوزه »آموزش و پرورش 
رســمی« و یادگیری از محیط‌های غیررسمی مانند خانواده، گروه دوستان، محل 
کار، رسانه‌ها و امثالهم در زیرمجموعه »آموزش و پرورش غیررسمی« طبقه‌بندی 
می‌شود. یکی از مهمترین محیط‌های نهاد آموزش و پرورش »مدرسه« است که 
همیشــه با توجــه به نقش و کارکردهای آن، از مدرســه انتظاراتی وجــود دارد. این 

انتظارات را می‌توان از جنبه‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد؛
الف( انتظارات بنیادین: مانند پرورش تفکر انتقادی، تربیت انسان‌هایی که به لحاظ عقیدتی و کنشگری 

ملزم به ارزش‌های اخلاقی و انسانی باشند.
ب( انتظارات کاربردی: مانند آموزش مهارت‌های لازم متناسب با نیاز جامعه در آموزش و پرورش.

ج( انتظارات ســخت‌افزاری: مانند تعداد متناســب مکان‌های آموزشــی، رعایت اســتانداردهای لازم در 
ساخت و تجهیز آموزشگاه‌ها، تناسب بین تعداد معلمان و دانش‌آموزان در یک مدرسه.

د( انتظارات نرم‌افزاری: مانند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزشی.
اصل تربیت بر مبنای فضایل اخلاقی در همه نظام‌های آموزشی در جوامع مختلف در طول تاریخ وجود 
دارد، اما شاخص‌ها و معیارهای فضیلت اخلاقی و تفکر انتقادی وابسته به نوع مکتب و نظریه و همچنین 
شــرایط اجتماعی و تاریخی متفاوت اســت. انتظارات کاربردی و ســخت‌افزاری و نرم افزاری نیز با تغییر 

شرایط اجتماعی، تغییر می‌کنند.
 مطالعه و بررسی انواع انتظارات از مدرسه، مجال و مقالی بسیار فراتر از این نوشته می‌طلبد. بنابراین در 
این مقاله بر آن هســتم که در خصوص »مدرســه و آموزش تفکر انتقادی در ایران« که یکی از مهم‌ترین 

انتظارات و توقعات از مدرسه است، مختصری بحث کنم.

شکست‌های ایران از روسیه در دوره فتحعلیشاه علاوه بر جنبه‌های جغرافیایی و نظامی و اقتصادی و 2 
سیاسی، به لحاظ معرفتی یک شوک معرفتی را در جامعه ایران باعث شد. معاهدات ایران و روسیه 

که به »وهن بزرگ« تعبیر می‌شــود، عقب‌ماندگی جامعه ایران و ناکارآمدی نهاد آموزش و پرورش در 
ایران را بر اهل‌نظر مسلم کرد. دیگر، نظام سنتی آموزش و پرورش پاسخگوی نیازهای جدید جامعه نبود 
و امکان دریافت آموزه‌‌ای نوین بر اساس شیوه‌های قدیمی وجود نداشت. اندک اندک زمینه‌های گذار از 

آموزش و پرورش سنتی به آموزش و پرورش نوین نضج می‌گرفت.
عباس‌میــرزا علت عقب‌ماندگــی ایرانیان از غرب را عقب‌ماندن در علم و فن و تکنیک می‌دانســت. بر 
همین اساس او محصلانی را در رشته‌های نقاشی و طبابت به فرنگ اعزام کرد. بعد از مرگ عباس‌میرزا 
و ســلطنت محمدشــاه، وی تأســیس مدارس خارجی فرانســوی و امریکایی در ایران را اجازه داد. عمده 
فعالیت‌های مدارس خارجی تأسیس شده در ایران زمان محمدشاه معطوف به ترویج و تبلیغ مذهبی 
بود. )باید متذکر شــد که بانیان مدارس جدید در ایران، ضمن انتشــار فرهنگ و زبان خود به تبلیغ دین 
مسیحیت نیز می‌پرداختند و محتوا و روش آموزش در این مدارس تحت نفوذ و تأثیر آموزش‌های دینی 

مسیحیت بود.(
 با شــروع ســلطنت ناصرالدین‌شــاه، با همت امیرکبیر، »دارالفنون« به عنوان نخستین مدرسه با سبک 
جدید ایرانی‌ها شروع به فعالیت کرد. فکر ایجاد و تأسیس دارالفنون در پایتخت ایران، برای امیرکبیر پس 
از مســافرت به روســیه و دیدن مدارس فنی و صنعتی و نظامی آنجا پیش آمده بود. البته در ابتدا نظر او 
در تأسیس چنین مدرسه‌ای، بیشتر به مدرسه‌ای فنی و نظامی و صنعتی معطوف بود. رشته‌هایی مانند 
پیاده‌نظام، توپخانه، ریاضیات، نقشه‌کشی، معدن‌شناســی، طب و داروسازی و شیمی و زبان فرانسه در 

دارالفنون تدریس می‌شد.
بعد از امیرکبیر نخستین فردی که در ایران با شیوه جدید مدرسه تأسیس کرد میرزا حسن رشدیه تبریزی 
است. رشدیه اولین مدارس جهت باسواد شدن )خواندن و نوشتن( را با مشقت فراوان در ایران بنا کرد. 
تفاوت مدارس رشدیه با مکتبخانه‌های سنتی در محتوای کتب درسی، برنامه‌ریزی آموزشی، ارزشیابی 
تحصیلی، تنظیم نظامنامه و دگرگونی در شیوه تدریس و ساختمان مدارس بود. در دوره‌های بعد هم، 
چه در زمان قاجار و چه در دوره پهلوی و بعد از انقلاب به لحاظ اولویت اعزام محصل و دانشجو به خارج 
از کشور و چه از حیث تأسیس مدرسه و آموزشگاه و دانشگاه در ایران، اولویت با شدت فراوانی با رشته‌های 

فنی و تکنیکی و علوم‌پایه بود.

»گاه« پســوند مهمی در زبان فارسی است؛ هم پسوند مکان است و هم پســوند زمان. واژه »دانش 3 
گاه« کــه ظاهــراً از ابداعات مرحوم دهخدا اســت، به معنای گاه دانش اســت که متربیان فی‌الواقع 
گاه دانش و جوینده دانش می‌شوند و دانش در جان آنان خانه کرده است. چنانچه در دوران اوج تمدن 
اســامی دانش در جان بوعلی سینا، غزالی، سهروردی، ســعدی و... خانه کرده بود. اما در دوره جدید در 
ایران از نام که بگذریم فی‌الواقع دانشگاه با »نگاه معرفتی« نداشتیم. دلیل عقب‌ماندگی خود را تکنیکی 

فهمیدیم و دانش  )knowledge( را به فن )Technic( تقلیل دادیم.
متأسفانه در کشور ما برنامه‌ریزی بر اساس اصول و مبانی علمی و بر مبنای پژوهش وجود ندارد. در ایران 
نگرش دانشگاهی بشدت نظام آموزشی مدارس را تحت‌ تأثیر قرار داده است. نگرش دانشگاهی در ایران 
هم نه بر مبنای »دانش گاه« که بر طبق »دارالفنون« شکل گرفت. در واقع نام دارالفنون )خانه تکنیک‌ها( 

با مسمی‌تر از دانشگاه برای فعالیت‌های صورت گرفته در جامعه ایران است.

مسلماً در این نوشته به صورت خیلی مختصر به یکی از جنبه‌های تاریخی مدرسه در ایران پرداخته 4
شده است. برخلاف  اروپایی‌ها که به علوم‌انسانی تأکید داشتند، ایرانی‌ها به علوم تجربی و تکنیک 
تمایل بیشــتری نشــان دادند. مهم‌ترین دلیل این پدیده را هم، باید در عقب‌ماندگی ایرانیان و درکی که 

آنان از علت عقب‌ماندگی خود داشتند، جست‌وجو کرد.
عباس‌میرزا و امیرکبیر گرچه به نیت توسعه جامعه اقدام به اعزام محصل و اهتمام در تأسیس مدرسه 
)دانشگاه( داشتند، اما نگرش آنان به معرفت و علوم و توسعه، ساده‌لوحانه بود. آنان »علوم کاربردی« را 
مقدم بر »علوم بنیادی« در نظر گرفتند. رشدیه هم گرچه مدارس جدید جهت آموزش سواد خواندن و 
نوشتن در ایران را راه‌اندازی کرد، اما از انتظارات بنیانی غفلت کرده و به جنبه‌های نرم افزاری پرداخته بود.

به لحاظ تاریخی دارالفنون قبل از مدارس رشدیه تأسیس شده بود. در واقع دارالفنون که مدرسه‌ای 5 
بــرای ســطوح بالاتر بود و دانش‌آموزان و دانشــجویان آن ســواد خواندن و نوشــتن داشــتند، قبل از 
مدارس رشــدیه که با هدف ســوادآموزی فعالیت می‌کرد راه‌اندازی شد، این تقدم صرفاً تاریخی نیست 
بلکه در جامعه ایران »بینشی« هم هست. نتیجه آنکه، در ایران دانشگاه بود که مدرسه را تحت ‌تأثیر قرار 

داد؛ آن هم دانشگاهی با نگرش تکنیکی )در واقع دارالفنون نه دانشگاه( که ثمرات آن هنوز باقی است.

اکثــر دانش‌آموزان ایران علاقه‌مند به تحصیل در رشــته‌های پزشــکی و امثالهم به عنوان رشــته‌ای 6 
تکنیکی بودند و هستند و استعدادهای ناب این سرزمین به این جهت راهنمایی می‌شوند. ایران به 
لحاظ تعداد مهندس در جهان جزو کشورهای رتبه برتر است اما تعداد بالای مهندسان نه تنها توسعه‌ای 

را حاصل نکرده است بل خود دوچندان از موانع توسعه گشته است.
 انتظاری که از مدارس به صورت بنیانی می‌رود، تغییر در این بینش و نگرش است. امید که با آموزش‌های 
لازم و برنامه‌ریــزی و سیاســتگذاری اصولــی در جهت تغییر مثبت بینش معرفتی دانش‌آمــوزان اقدام 
نماییم. با توجه به این مهم که در سنین قبل از 12 سالگی مهمترین مراحل شکل‌گیری شخصیت  افراد 
صورت می‌گیرد، مدارس ما انسان‌هایی با جویندگی واقعی دانش که قطعاً از »تفکر انتقادی« بهره دارند 

تربیت نمایند.
امروزه آموزش و پرورش اساس توسعه است و مهمترین وظیفه آموزش و پرورش، تربیت انسان‌هایی با 
فضایل اخلاقی و تفکر انتقادی است. امید که مدارس متوجه این وظیفه مهم خود باشند. این مهمترین 

انتظار از مدارس است.

یادداشت

 دکتر حسین 
حجت‌پناه 
 جامعه‌شناس 
و استاد دانشگاه

بحــران  بتوانیــم  کــه  اســت  شــده 
بزنیــم.  کنــار  را  حافظه‌محــوری 
نظام‌هــای سیاســی در ایــران همواره 
خــود را بــه عنــوان عقــل کلــی فرض 
کرده‌اند کــه باید حقیقتــی را که آنان 
دانشــجویان  ذهــن  بــه  می‌پندارنــد 
در  کننــد.  القــا  دانش‌آمــوزان  و 
اینکــه دانش‌آمــوز  بــه جــای  نتیجــه 
و  پرسشــگر  را  مــا  آموزشــی  نظــام  و 
مســأله‌محور کننــد؛ نظــام آموزشــی 
ســوق  حافظه‌محــوری  بــه  را  مــا 
می‌دهنــد. ســالیان طولانی اســت که 
محققــان ایرانی و جهانــی تحقیقات 
حافظه‌محــوری  دربــاره  گســترده‌ای 
انجــام  آن  ویرانگــر  چالش‌هــای  و 
و  مدرســه  محیــط  در  امــا  داده‌انــد، 
فضای تصمیم‌ســازی برای آموزش، 
هنوز برنامــه‌ کارآمدی بــرای حل آن 

صورت نگرفته است.
ëë مطالعــات آموزش در ایــران چقدر

توانســته روایت روشــن و سنجیده‌ای 
از »موقعیت آموزش در ایران« ارائه 

کند؟
در زمینه چالش‌های نظام آموزشــی 
گســترده‌ای  مطالعــات  ایــران  در 
بویژه در ســال‌های اخیر انجام شــده 
اســت، امــا مشــکل اینجــا اســت کــه 
این مطالعــات به نظام آموزشــی ما 
بگذاریــد  تأثیــر نمی‌کنــد.  و  ســرایت 
در ایــن زمینــه توضیحــی بدهــم. در 
توســعه  نتیجــه  در  اخیــر  دهه‌هــای 
آمــوزش  و  دانشــگاهی  رشــته‌های 
عالــی، چندیــن رشــته تخصصــی در 
زمینــه »آمــوزش« در دانشــگاه‌ها در 
مقاطع کارشناســی، کارشناسی ارشد 
و دکتری ایجاد شــده اســت. گسترش 
مطالعــات آمــوزش در ایــران امروز، 
منجر بــه آفرینش انبوهی از کتاب‌ها، 
مقاله‌هــا و تحقیقــات شــده و طی آن 
»گفتمــان دانشــگاهی آمــوزش« بــه 
نحــو چشــمگیری توســعه پیــدا کرده 
اســت. امــا ایــن دانــش شــکل‌گرفته 
پیونــد ارگانیــک و کارکــردی بــا نظام 

آموزش ما برقرار نکرده است.
مــا بــرای اینکــه بتوانیــم از موقعیت 
روشــن‌تر،  نســبتاً  روایــت  آمــوزش 
ســنجیده‌تر و کارآمدتــر ارائــه کنیــم، 
بایــد دانــشِ آمــوزش در ایــران را بــه 
عنوان مبنا، منبع و مرجع تفسیرهای 
خودمان قــرار دهیم. نظــام آموزش 
در ایران از لحاظ شــیوه ســازماندهی، 
مدیریــت، طراحی، گســترش و بطور 
کلــی چگونگی عملکــرد آن مبتنی بر 
نوعــی ایدئولوژی سیاســی اســت و ما 
با ســیطره همه‌جانبه »امر سیاســی« 
مــان مواجــه  بــر »نظــام آموزشــی« 

هستیم.
بدون تردید، نمی‌توان »امر سیاسی« 
را از »نظام آموزشــی« کنار گذاشــت؛ 
امــا مادامــی کــه کلیــت و چگونگــی 
امــر آمــوزش فاقــد اســتقلال نهادی 
یــا فاقــد »حداقــل اســتقلال نهادی« 
آمــوزش  امــر  واقعیت‌هــای  باشــد، 
توسط محققان و متخصصان دانش 
موجــود، مفهومــی نشــود و دیدگاه‌ها 
و نظریه‌هــای معرفتــی و دانشــگاهی 
در حاشــیه قرار گیرنــد، طبیعتاً نظام 
آموزشــی ما به طــرد معرفتی و طرد 
علمــی خواهــد انجامیــد. از ایــن رو، 
نظــام  اینکــه  بــرای  می‌کنــم  گمــان 
آمــوزش در ایــران بتوانــد بــه پویایی 
نســبی برســد، باید به منابع معرفتی 
و دانشــگاهی موجــود »توجه« جدی 

کند.
ëë چیســت؟ »توجــه«  از  منظورتــان 

در ایــن رابطه چه کارهــای مؤثری باید 
انجام شود؟

منظــور مــن از »توجه« این اســت که 
نظام بازنمایی آموزش، شــیوه سخن 
گفتن مــا درباره آمــوزش، مفاهیمی 
کــه در مورد آمــوزش بــکار می‌بریم، 
برداشت‌ها و تلقی‌های ما از یادگیری 
و یاددهی از نقش معلم، دانش‌آموز 
و نهاد مدرســه باید لاجــرم بر مبنای 
»زبان دانشــگاهی و معرفتی« باشــد 
کــه در نتیجــه کنکاش‌هــا، مطالعات 
و تحقیقــات گســترده ملــی و جهانی 

انجام شده باشد.
تــا زمانی کــه نظام آمــوزش در ایران 
»زبــان  از  صرفــاً  را  خــود  مفاهیــم 
سیاســی« اقتبــاس می‌کنــد و عمومــاً 
بــر نوعی »گفتمان سیاســی« اســتوار 
اســت، نمی‌توانــد نهــاد آمــوزش آن 
را  خــود  اصلــی  کارایــی  و  عملکــرد 
)کــه پرورش فــرد کارآمــد اجتماعی، 
اســت(  خــاق  و  پرسشــگر  انســان 
بــه انجــام برســاند. مــا بــا ایــن نظام 
همــان  درگیــر  همچنــان  آموزشــی 
چالشــی هســتیم که یک قــرن پیش، 
آن را احســاس می‌کردیم؛ احســاس 
اینکه شوق تغییر داریم، می‌خواهیم 
کنیــم،  حرکــت  جهــان  بــا  همــگام 
می‌خواهیــم از نظر جهانی احســاس 

غرور و آبرومندی داشــته باشــیم، اما 
چیزهایــی هســت که دســت و پای ما 
را می‌بنــدد. البتــه ایــن شــوق تغییــر 
بــرای  مــردم  عطــش  و  احســاس  و 
رســیدن به تمــدن و مدنیتــی همتراز 
جهــان، ایــن حس مقایســه کــردن و 
بــرای  مهمــی  نیــروی  سنجشــگری، 
تغییــر بوده اســت. نظام مدرســه‌ای 
ایــن مقایســه‌گری و  مــا در معــرض 

سنجش‌گری جهانی قرار دارد.
ëë با توجه به این ذهنیت سنجشگری

و مقایســه‌ای، اکنــون نظــام آمــوزش 
رســمی مــا چقدر همــگام بــا تحولات 

جهانی است؟
نظــام آمــوزش در ایران امــروز ما در 
نوعی چشــم‌انداز جهانی و موقعیت 
جهان-وطنانــه قــرار گرفتــه اســت و 
نظام آمــوزش ایران مــدرن که بیش 
از 150 ســال پیش بــه وجود آمد هم، 
جزئــی از فرآینــد جهانی شــدن بود، 
اما به اندازه امروز، نظام آموزشــی ما 
در نوعی میدان جهانی قرار نداشــته 

است.
آموزشــی  نظــام  رســمی  گفتمــان 
نیازمنــد بازاندیشــی انتقــادی از نظر 
موقعیــت تاریخــی اســت کــه در آن 
قرار گرفته اســت. ایــن روزها مردم از 
طریــق رادیــو، تلویزیون، شــبکه‌های 
اجتماعــی و موبایلــی، مهاجرت‌ها و 
مســافرت‌ها و... در »جهــان« زندگی 
می‌کننــد و نــه صرفــا در »ایــران«؛ به 
همیــن دلیل نظام آموزشــی ما دیگر 
نمی‌توانــد صرفــاً بــا رویکــرد »ملی« 
پــرورش  و  تربیــت  بــه  »محلــی«  و 
ســرزمین  ایــن  فرزنــدان  آمــوزش  و 
بپــردازد. نظــام آموزشــی مــا دائمــاً 
برنامه‌هــای  درســی،  کتاب‌هــای  در 
درســی و گفتمان رســمی خود نوعی 
نظــام دانــش رســمی را شــکل داده 
بــا جهــان،  بــا ســتیز  کــه می‌خواهــد 
در  دهــد.  آمــوزش  را  دانش‌آمــوزان 
در  مــا  دانش‌آمــوزان  کــه  موقعیتــی 
حــال تجربــه زیســت جهان-وطنانه 
ایــن مواجهــه  و کلانشــهری هســتند 
نظــام آموزشــی ما کــه برخــاف رود 
شــنا می‌کند و به جای اینکه فرزندان 
ما را آماده کند تا در این زیست‌جهان 
را  لازم  توانایی‌هــای  جهانی‌شــده 
کســب کننــد، می‌کوشــد تــا بــه انــکار 
»موقعیــت جهــان وطنانــه« مــردم 

بپردازد.
آموزشــی  نظــام  امــروز  موقعیــت 
مــا، نتیجــه مواجهــه غیرواقع‌بینانه، 
ناپختــه و نســنجیده و ایدئولوژیــک با 
زیســت جهــانِ جهان-وطنانــه امروز 
طریــق  از  امــروزه  مــردم  اســت.  مــا 
شــبکه‌های اجتماعــی و رســانه‌ها بــه 
طور گســترده و پیوســته نوعی »حوزه 
نوعــی  و  داده‌انــد  شــکل  عمومــی« 
»آگاهــی انتقادی« در حال گســترش 
جملــه  از  نهادهــا  همــه  کــه  اســت 
مدرسه را »ارزیابی انتقادی« خواهند 

کرد.
مدرســه  از  عمومــی  نارضایتــی 
نارضایتــی  همیــن  و  دارد  وجــود 
باعــث شــکل‌گیری الگوهای تــازه‌ای 
از مــدارس شــده اســت. امــا بــه هــر 
حــال این مــدارس متفــاوت را صرفاً 
گروه‌های برخوردار جامعه می‌توانند 
بــه  مــردم  اکثریــت  کننــد.  اســتفاده 
همین مدارس دولتی عادی نیازمند 
هســتند و همیــن مــدارس اســت کــه 
موضوع اصلی بحث نظام آموزشــی 
ما اســت. حــوزه عمومی هــم عمدتاً 

درگیر همین مدارس است. 
ëë چرا مدرسه در جامعه ما مسأله‌مند

شده‌ است؟
بلــه، مــدارس موقعیــت بحث‌انگیز 
و چالش‌انگیــزی در جامعــه ما شــده 
است. مدرسه از آن ایده‌های اولیه‌ای 
دوره  در  تغییــر«  »گفتمــان  در  کــه 
دارد.  فاصلــه  گرفــت،  شــکل  قاجــار 
دارد.  وجــود  هنــوز  تغییــر  گفتمــان 
هنــوز ما احســاس می‌کنیم که چیزی 
کــه هســتیم، مطلــوب ما نیســت. ما 
می‌خواهیم چیــز دیگر و جور دیگری 
باشــیم. انتظار داریم مدرســه به ما و 
فرزنــدان ما کمک کند تا تغییر کنیم. 
امــا می‌بینیــم کــه گفتمــان حاکــم بر 
مدرســه »ایســتایی« اســت. مدرســه 
خواهان بازگشت ذهن و زبان جامعه 
به دوره پیشــامعاصر اســت. مدرســه 
در ســتیز آشــکار با موقعیــت جهانی 
امــروز قــرار دارد. اینهــا نکاتی اســت 
کــه موقعیــت مدرســه را مســأله‌مند 

ساخته است.
ëë مدرسه وظیفه دارد »نخبه« تربیت

کند یا »شهروند«؟
انبــوه تحقیقات وجود دارد که نشــان 
می‌دهد که گفتمان رســمی مدرســه، 
گفتمانی نیست که »شهروند« تربیت 
کند، گفتمانی نیست که روحیه مدارا 
گفتمانــی  دهــد،  رواج  را  تســاهل  و 

نیســت که پذیرش فرهنگ‌ها و اقوام 
ســازد.  آســان  و  ممکــن  را  ادیــان  و 
گفتمــان رســمی مدرســه، گفتمانــی 
نیســت که شــهروندان را با موقعیت 
کنونی زندگی کلانشــهری آشــنا کند و 
میان ارزش‌های کلانشــهری و انسان 
اخلاقــی  و  انســانی  پیونــدی  ایرانــی 
برقرار سازد. گفتمان رسمی مدرسه، 
گفتمان تغییر نیست. این موقعیت، 
بــرای مدرســه و بــرای مــردم ایــران 
از  یکــی  دارد.  ســنگینی  هزینه‌هــای 
آنها این اســت که مــردم میل به فرار 
از مدرســه دارند. اگرچــه ناگزیرند به 
مدرســه بروند اما می‌دانند این رفتن 

همراه با رغبت و شوق نیست.
ëë راه برون‌رفــت ما از ایــن وضعیت

چیست؟
صــورت  بــه  بایــد  چالش‌هــا  ایــن 
حــوزه  در  اجتماعــی  گفت‌و‌گویــی 
عمومــی درآید. ایــن چالش‌ها وجود 
دارنــد امــا هنوز زبــان همگانــی خود 
را پیــدا نکرده‌اند. تحقیقات روشــن و 
دقیق نشان می‌دهد که متون درسی، 
قوانیــن  مــدارس،  آیین‌نامه‌هــای 
و قواعــد حاکــم بــر مدرســه بــا تمام 
چالش‌هایی کــه گفتم روبه‌رو اســت. 
امــا ایــن بحث‌هــا هنــوز در مقــالات 
و  پایان‌نامه‌هــا  و  پژوهشــی  علمــی 
آکادمیــک  تحقیقاتــی  گزارش‌هــای 

محصور مانده‌اند.
ëë برای پویاتر شدن نظام آموزش چه

نهادها یا چــه ســطحی از جامعه باید 
مشارکت فعال‌تری داشته باشند؟

مدنــی،  نهادهــای  خانواده‌هــا، 
نیروهــای متفکــر مســتقل فرهنگــی 
پیــش  از  بیــش  بایــد  اجتماعــی  و 
موقعیــت مســأله‌مند آمــوزش را بــه 
و گفتمــان عمومــی  حــوزه عمومــی 
بیــان  بــه  دهنــد.  انتقــال  جامعــه 
آمــوزش  نظــام  اینکــه  بــرای  دیگــر، 
وضعیــت پویاتــری پیــدا کنــد، بایــد 
مــردم، روشــنفکران، روزنامه‌نــگاران 
و نیروهــای فکــری مســتقل بیــش از 
گذشــته بــه پرسشــگری درخصــوص 

نظام آموزش بپردازند.
 نهادهای مدنی، مردم، انجمن‌های 
اولیــا و مربیــان، دانشــگاهیان، بایــد 
بــا  فعالانــه  مواجهــه  مســئولیت 
موقعیــت فعلی آمــوزش را بپذیرند 
و قهرمانانــه به حــوزه عمومی بیایند 
نگرانی‌هــا  دغدغه‌هــا،  پرســش‌ها،  و 
و ناکارآمدی‌هــا و چالش‌هــای نظــام 
اســتعانت  و  کمــک  بــا  را  آموزشــی 
دیدگاه‌هــا،  نظریه‌هــا،  مفاهیــم،  از 
کلــی  بطــور  و  داده‌هــا  تحقیقــات، 
گفتمــان دانشــگاهی، ارائــه و مطــرح 

کنند.
بحرانــی کــه مــا اکنــون بــا آن مواجه 
هســتیم، نوعــی مواجهه سســت، کم 

جــان و کــم رمــق جامعــه در برابــر 
نظام آموزشــی اســت. منظــور من از 
مواجهه کم جان و سســت این اســت 
که به نظر می‌رسد جامعه ما از نظام 
آموزش رســمی قطــع امید کرده و به 
همین دلیــل، دائماً اشــکال جدیدی 
از مدرســه‌ها، بــه وجــود می‌آیــد، تــا 
خانواده‌هایــی که تمکــن مالی دارند، 
فرزنــدان خــود را به اشــکال گوناگون 
از  متفــاوت  حــدودی  تــا  مــدارس 
مــدارس رســمی بفرســتند و بعضــاً 
برخی تلاش می‌کنند تا فرزندان‌شان 

را به خارج از کشور اعزام کنند.
این روش‌هــا اگرچه اندکــی می‌تواند 
مرهمــی بر زخــم عمیــق ناکارآمدی 
نظام آمــوزش ما بــرای خانواده‌های 
توانمنــد و ثروتمند باشــد اما اکثریتی 
کــه این توانایــی را ندارند، نمی‌توانند 
از این راهبرد برای پرورش و آموزش 
فرزندان‌شــان بهره بگیرند. به همین 
دلیل، اکثریت مردم همچنان وابسته 
بــه نظــام آمــوزش رســمی هســتند. 
بنابراین باید راه‌هایی را پیدا کنیم که 
ایــن اکثریــت بتوانند نظام آموزشــی 
داشــته  کارآمدتــری  و  مطلوب‌تــر 
باشــند. راهــی کــه پیشــنهاد می‌کنــم 
این است که »اســتیضاح اجتماعی« 
مدیــران  از  یعنــی  بگیــرد؛  صــورت 
مدارس گرفته تا برنامه‌های درســی، 
کتاب‌های درســی، وزرا، مجلس، کل 
نظام سیاسی در برابر مردم پاسخگو 
شوند. پاســخگو کردن نظام آموزشی 
در برابــر مــردم مســتلزم ایــن اســت 
کــه تقاضــای اجتماعی و پرسشــگری 

اجتماعی ایجاد شود.
در حــال حاضــر نگرانــی، اضطراب و 
دلخوری از نظام آموزشی وجود دارد 
اما این نگرانی‌ها با روش گفت‌و‌گوی 
جمعــی و اجتماعی بــرای به چالش 
کشــیدن و اســتیضاح نظام آموزشــی 
مردمــی  صداهــای  نمی‌شــود.  رفــع 
در برابــر نظــام آموزشــی بســیار کــم 
رمق اســت. ممکن اســت گفته شــود 
از  مانــع  سیاســی  محدودیت‌هــای 
ایــن می‌شــود کــه صداهــای مردمی 
در برابــر ناکارآمــدی نظام آموزشــی 
تأییــد  ضمــن  مــن  بگیــرد.  شــکل 
محدودیت‌هــای سیاســی کــه وجــود 
کــه همــواره  را دارم  بــاور  ایــن  دارد، 
اشــکالی از آزادی و شکاف‌ها و خلأها 
برای شکل دادن صداها وجود داشته 
و دارد، چیزی که کمبود آن محسوس 
کــه  اســت  نیروهایــی  وجــود  اســت، 
اســتیضاح  و  پرسشــگری  مســئولیت 

نظام آموزشی را قبول کنند.
ëë شــما از روزنامه‌نــگاران بــه عنــوان

می‌توانند  کــه  بردیــد  نــام  گروه‌هایــی 
ســهمی  آموزشــی  نظــام  پوپایــی  در 
داشــته باشــند. دقیق‌تــر می‌فرماییــد 

کــه مســئولیت رســانه‌ها در ایــن باره 
چیست؟

گفتمان آمــوزش در ایران امروز هنوز 
به نحو جدی در رسانه‌ها، مطبوعات 
و حتــی گفتمان‌هــای سیاســی مــا به 
نظام‌منــد  و  مســتمر  مــداوم،  شــیوه 
ســال  چنــد  نمی‌شــود.  بازنمایــی 
پیش یکی از دانشــجویانم پژوهشــی 
دربــاره »نحــوه بازنمایــی آموزش در 
مطبوعات« انجام داد و در این راستا، 
چند روزنامه عمومی را مطالعه کرد. 
پژوهش او نشان داد که در مطبوعات 
ایــران، تنهــا از نیمه دوم شــهریورماه 
تــا پایــان مهر ماه تــا حــدودی به امر 
آمــوزش پرداختــه می‌شــود، از آن به 
بعــد آمــوزش فقط به صــورت امری 
حادثــه‌ای بازنمایــی می‌شــود؛ مثــاً 
وقتــی که در مدرســه‌ای آتش‌ســوزی 
رخ دهــد یــا حادثــه‌ای سیاســی مثل 
در  و...  وزارتخانــه  مدیریــت  تغییــر 
غیر ایــن صورت امر آمــوزش حضور 
مســتمر در رســانه‌ها و مطبوعــات ما 

ندارد.
نهادهــای  و  رســانه‌ها  امیــدوارم 
آموزشــی  گفت‌وگــوی  تصمیم‌ســاز، 
و گفت‌وگــوی جمعــی در مــورد امــر 
آمــوزش را جدی‌تــر از گذشــته تلقی 

کنند.
ëë از تصمیم‌ســازان امر آموزشــی چه

انتظاری می‌رود؟
ایــن  از  بخشــی  کــه  می‌کنــم  گمــان 
و  محققــان  برعهــده  مســئولیت 
پژوهشــگران نظــام آموزشــی اســت. 
در دهه‌هــای اخیــر یکــی از اتفاقــات 
نامیمــون ایــن بــود که بخــش زیادی 
از متخصصــان آموزشــی مــا جــذب 
اداری  نهادهــای  اداری،  شــوراهای 
و امثالهــم شــدند در نتیجــه دانــشِ‌ 
»دانشــی  آنکــه  از  بیــش  آمــوزش 
ابــزاری«  »دانشــی  باشــد  انتقــادی« 
و  بوروکراتیــک  توســعه  بــرای  شــد 
تکنوکراتیک آموزشــی. گمان می‌کنم 
که بخشــی از ایــن دانش آمــوزش ما 
کــه جنبــه انتقــادی دارد، بــه حاشــیه 
رانده شــده و عمدتاً کســانی در درون 
نظــام آموزشــی مــا در موقعیت‌های 
قــرار  تصمیم‌گیــر  و  تصمیم‌ســاز 
تفکــر  نوعــی  صرفــا  کــه  می‌گیرنــد 
ابــزاری، تکنوکراتیــک و بوروکراتیــک 

داشتند.
در دهه‌هــای اخیــر، مفهوم تخصص 
بــه  صرفــاً  مــا  آموزشــی  نظــام  در 
معنــای یــک مفهــوم تکنیکــی و فنی 
نتیجــه  در  اســت.  شــده  فهمیــده 
امــرار معــاش  کــه دغدغــه  افــرادی 
داشــتند و بــا نوعــی اخلاق ســازگاری 
رو بــه رو بودنــد تنهــا اینها توانســتند 
در نظام آموزشــی بطور جدی حضور 
پیــدا کننــد. محققــان، صاحبنظــران 
نگرش‌هــای  کــه  اندیشــمندانی  و 

انتقادی داشتند، طرد شدند.
هــم  و  سیاســی  گفتمــان  هــم  بایــد 
گفتمان دانشــگاهی ما به بازاندیشی 
از  یکــی  بپــردازد.  خــود  انتقــادی 
خطراتــی کــه نظــام آموزشــی مــا در 
دهه‌هــای اخیــر بــا آن رو بــه رو بوده، 
همیــن شــبهه منتقدانــی اســت کــه 
نــه از دانــش عمیــق نظــری دربــاره 
آمــوزش برخوردارند و نه مســئولیتی 
در برابــر نظــام آموزشــی بــرای خود 
قائل هســتند. نظام آموزشی متعلق 
بــه همه تاریــخ ما اســت، و حق همه 
شهروندان است که از نظام آموزشی 

کارآمدی برخوردار باشند.
ëë را جمعــی  خــرد  می‌تــوان  چطــور 

بــه نوعــی درگیر امــر آموزش کــرد که 
مــدارس مــا از وضعیــت مســأله‌مند 

خارج شوند و به سامان برسند؟
از آنجــا که آمــوزش امــکان بازنمایی 
در حوزه عمومی را به طور مستمر به 
دست نیاورده اســت، باعث می‌شود 
کــه حافظــه جمعی، زبــان عمومی و 
بــه طور کلــی خــرد جمعــی درگیری 
جــدی و مــداوم با امــر آمــوزش پیدا 
نکند. برای اینکه بتوانیم امر آموزش 
را در جامعــه امــروز خودمان با توجه 
بــه موقعیت مســأله‌مندی کــه دارد، 
به سامان برســانیم، نیاز داریم تمام 
تــوان، قابلیــت فکــری و گفت‌وگویی 
خود را برای سخن گفتن و اندیشیدن 

درباره آموزش بکار گیریم.
گفت‌وگــو  کــه  فعلــی  موقعیــت  در 
همگانــی  آمــوزش  امــر   دربــاره 
صــورت  بــه  صرفــاً  و  اســت  نشــده 
»حادثــه‌ای« با آن برخــورد می‌کنیم 
)حتــی اول مهــر هــم حادثه اســت(، 
آمــوزش موضوع بحــث مطبوعات و 
رسانه‌ها نیســت بلکه این »بازگشایی 
مدارس« اســت که موضوع بحث ما 
است. ما نیازمند بازاندیشی انتقادی 
و  در خصــوص شــیوه ســخن گفتــن 
بازنمایــی خودمــان از امر آموزش در 

ایران امروز هستیم.

ëë تا زمانی که نظام آموزش در ایران مفاهیم خود را صرفاً از »زبان
سیاســی« اقتباس می‌کند و عموماً بر نوعی »گفتمان سیاسی« 
استوار است، نمی‌تواند نهاد آموزش، آن عملکرد و کارایی اصلی 
خود را که پرورش فرد کارآمد اجتماعی، انســان پرسشگر و خلاق است، به انجام 

رساند.

ëë در جامعه امروز، مدرســه نهاد محافظه‌کاری از آب درآمده اســت که کارکرد آن
کنترل و ایستایی جامعه شده است. اگر مأموریت نظام آموزشی صرفاً به تربیت 
فرزندانــی مطیع و غیرپرسشــگر محدود شــود بحران‌های اجتماعــی و فرهنگی، 

اقتصادی و حتی سیاسی برای جامعه به دنبال خواهد داشت.

ëë گفتمان رسمی مدرسه، گفتمانی نیســت که »شهروند« تربیت کند، گفتمانی
نیســت کــه روحیــه مــدارا و تســاهل را رواج دهد، گفتمانی نیســت کــه پذیرش 
فرهنگ‌ها و اقوام و ادیان را ممکن و آســان ســازد. این موقعیت، برای مدرســه و 
برای مردم ایران هزینه‌های ســنگینی دارد. یکی از آنها این اســت که مردم میل به 

فرار از مدرسه دارند.

ëë نارضایتی عمومی از مدرســه وجود دارد و همین نارضایتی باعث شــکل‌گیری
الگوهای تازه‌ای از مدارس شده است که تنها گروه‌های برخوردار جامعه می‌توانند 

از آن استفاده کنند.

ëë براساس سرشماری سال 1395 نزدیک 21 میلیون نفر از جمعیت ایران کم سواد
یا بیسواد هستند.

ëë امروزه بیش از پنجاه نوع ســواد از جمله ســواد اجتماعی، سواد رسانه‌ای، سواد
هنری، ســواد موسیقایی، ســواد عاطفی وجود دارد. اما جای ســؤال دارد که چقدر 

آموزش این سوادها در نظام آموزشی ما محل توجه است؟

ëë بیش از نیم قرن اســت که نظریه‌پردازان آموزش به درســتی نشــان داده‌اند که
»حافظه‌محوری« در نظام آموزشی باعث فلج فکری، مغزی، احساسی و عاطفی 
دانش‌آموزان می‌شود و کمکی به رشد دانش‌آموزان نمی‌کند، اما هنوز گامی برای 
مواجهه درســت با این بحران برنداشــته‌ایم. نظام آموزشــی باید به فرزندان ما 

بیاموزد که »مسأله‌محور« بیندیشند.

ëë ،ایــن روزها مــردم از طریــق رادیو، تلویزیون، شــبکه‌های اجتماعــی و موبایلی
مهاجرت‌ها و مســافرت‌ها و... در »جهان« زندگی می‌کنند و نــه صرفاً در »ایران«؛ 
به همین دلیل نظام آموزشی ما دیگر نمی‌تواند صرفاً با رویکرد »ملی« و »محلی« 
به تربیت و پرورش و آموزش فرزندان این سرزمین بپردازد. اما مدرسه‌های ما در 
ستیز آشکار با موقعیت جهانی امروز قرار دارد. مدرسه خواهان بازگشت ذهن و 

زبان جامعه به دوره پیشامعاصر است.

ëë فرزندان ما باید بیاموزند »مســأله‌محور« بیندیشــند. مدرســه باید این وظیفه
بــزرگ را عهده‌دار شــود. »یادگیــری مســأله‌محور« یادگرفتن به شــیوه‌ای خاص 
زیستن و مواجهه با جهان و هستی است؛ اینکه منفعلانه، غیرخلاق، مطیع، زبون 

و غیرمسئولانه با جهان و هستی روبه‌رو نشویم.

ëë »کارویژه مدرسه و نظام آموزشی چیزی نیست جز تربیت افراد باسواد. »باسواد
کسی است که می‌تواند مسأله‌محور بیندیشد و خلاقانه و نقادانه از مهارت خواندن 

و نوشتن برای توسعه خود، جامعه و جهان مسئولانه استفاده کند.

2نیم نگاه


